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ســـال اول راهنمایـــی بودیم، من و خواهـــر دوقلویم. 
تـــا کلاس پنجـــم دبســـتان جـــزو بچـــه زرنگ‌هـــای 
مدرســـه بودیـــم و حتی اگر شـــیطنتی 
بـــود معاون و مدیر مدرســـه نه‌چندان 
بزرگ‌مـــان، آن شـــیطنت‌ها را بـــا 
درســـخوان بودنمان تاخـــت می‌زدند 
و تأثیـــری در نمـــره انضباط‌مـــان نداشـــت. مقطـــع 
راهنمایـــی امـــا متفـــاوت بـــود. مدرســـه‌مان بزرگ‌تر 
بود، دانش‌آموزان بیشـــتر بودند، یک معاون خشـــن 
داشـــتیم که گمانم باید به مدرسه پسرانه می‌رفت و 
صدالبته، بدترین قسمت ماجرا، حضور آبجی بزرگه 
در مدرســـه به‌عنـــوان معلـــم بود، آن هـــم معلم یکی 
از ســـخت‌ترین درس‌هـــای دوره راهنمایی؛ ریاضی.

اغلـــب دانش‌آمـــوزان دختـــر کـــه در مدرســـه بـــا 
مادرانشـــان بوده‌انـــد می‌داننـــد لااقل تـــا چند وقتی 
بـــا داشـــتن نـــام‌ خانوادگـــی متفـــاوت، می‌شـــود از 
زیـــر بـــار ایـــن ارتبـــاط و آشـــنایی بـــا خانـــم فلانـــی که 
مادرشان باشـــد، در بروند و به هم‌شاگردی‌هایشان 
چیـــزی نگوینـــد، اما بـــرای ما و آبجی بزرگـــه آن امکان 
وجـــود نداشـــت، هـــر ســـه‌مان یـــک فامیلـــی را یدک 
می‌کشـــیدیم و خب مســـلم اســـت که نمی‌شـــد آن 

ارتبـــاط را انـــکار کـــرد، آن هـــم از روز اول مدرســـه.
یادتان باشد راهنمایی مثل دبستان نبود، بجز بزرگ 
و بیشـــتر شـــدن مدرســـه و معلم‌ها و هم‌کلاسی‌ها، 
درس‌هـــا هـــم زیادتر می‌شـــدند و خب شـــیطنت‌ها 
هـــم بیشـــتر و متنوع‌تـــر؛ از داستان‌ســـرایی‌های 
شهرزاد، هم‌کلاســـی‌ام بگیر و وسطی بازی‌ کردن در 
زنگ‌هـــای تفریـــح ده‌دقیقـــه‌ای با توپ‌های ســـاخته 
شـــده از دســـتکش‌های بافتنی تا گذاشـــتن ســـوزن‌ 
ته‌گـــرد روی صندلی معلم‌ها و ترکاندن پلاســـتیک و 
خوردن لواشـــک و پفک در ساعات کلاس، حالا شما 
فکـــر کـــن نه‌ تنهـــا دو روزی کـــه ریاضی داشـــتیم، که 
چهار روز از شـــش روز هفته، آبجی خانم در مدرســـه 
رؤیت می‌شـــد و تمام اتفاقات ریز و درشـــت مدرسه 
و کلاس، شیطنت‌ها و نمرات‌مان کف دست مامان 

و بابـــا بـــود و چه چیزی بدتـــر از این!
آن زمان‌هـــا، مثـــل حـــالا ترمـــی و نوبتـــی نبـــود. ثلُـــث 
داشـــتیم، آن هـــم نه یکـــی، نه دوتا، بلکه ســـه ثلث و 
هرکـــدام یک نمره انضباط مجـــزا. نزدیکی‌های ثلث 
اول بودیـــم و خـــب بـــرای مـــا کـــه انضبـــاط پنج ســـال 
دبســـتان‌مان از 20 کمتـــر نبود، خیلی ســـخت بود در 
کلاس اول راهنمایـــی و مدرســـه‌ای کـــه آبجـــی بزرگه 
هســـت، انضباط‌مـــان کمتـــر از 20 شـــود. آبجی خانم 
کـــه در کلاس درس از مـــا ســـخت‌ترین ســـؤال‌ها را 
می‌پرســـید و به ما هیچ‌وقت 20 نمی‌داد، باید که یک‌ 
جایی دســـت ما را می‌گرفت و کجا مهم‌تر از انضباط! 
امـــا کارنامه‌مـــان را کـــه دیدیم، خشـــک‌مان زد. نمره 
انضباط 19.5 ثبت شده بود. یک نگاه به آبجی خانم 
و یـــک نـــگاه به معاون مدرســـه، گوشـــی را دســـتمان 
داد. خانـــم معـــاون، هـــم شـــیطنت‌هایمان را کمـــی 
ندیـــد گرفتـــه بود و هم دســـت‌ کمک آبجـــی بزرگه را!

در شـــماره قبلـــی رســـیدیم بـــه اینجـــا کـــه مـــرداس 
پادشـــاه عرب پسری داشت شجاع و دلیر اما بسیار 
نچســـب و نفهم به نـــام ضحاک! برای 
خودش یک نمایشـــگاه عظیم خودرو 
داشـــت. او صاحب ده هزار اسب بود 
و به همیـــن دلیل ضحاک بیوراسَـــپ 
صدایـــش می‌کردنـــد کـــه یعنی ضحـــاک صاحب ده 
هزار اســـب و گویا این اســـب‌ها روی خود او هم تأثیر 
بدی داشـــتند، چـــون او آنقدری اســـب بـــود که گول 
شـــیطان را بخوردَ. همین‌جا باید خدمت همه شـــما 
عـــرض کنم وقتـــی می‌گویم گول شـــیطان را خورد از 
صنعـــت کنایـــه اســـتفاده نمی‌کنم. شـــیطان خیلی 
عـــادی و طبیعـــی، گویی ظاهر شـــدنش بر بقیه مثل 
نوشـــیدن لیوانی آب باشـــد، بر ضحاک ظاهر شـــد و 
گفت »اگر دوســـت‌ داری شـــکوه و جـــال و عظمت 
بیابـــی بـــا مـــن پیمان ببنـــد« و ضحاک که اســـب بود 
و گاو نـــه، گفـــت »چـــه پیمانـــی«؟ و شـــیطان این‌بـــار 
زبانـــش را بیـــرون آورد و گفـــت »کور خوانـــده‌ای! اول 
پیمـــان ببنـــد که حرفم را گـــوش می‌دهی بعد من راه 
قـــدرت را نشـــانت می‌دهـــم« و اینجا ضحاک نشـــان 
داد انصافـــاً اســـب را هســـت و پیمـــان را همین‌طور 
خالـــی خالـــی پذیرفـــت. بعد شـــیطان خنـــده‌ای کرد 
و گفـــت »حـــالا بـــرو و پـــدرت را بکُـــش«. ضحاک هم 
مثـــل اســـب زل زد به شـــیطان کـــه »قرار بود اســـب 
من باشـــم، تو دیگر چقدر الاغی، پدرم را بکشـــم«؟ و 
شیطان قرارداد را به ضحاک نشان داد و خاطرنشان 
کـــرد پیمانـــی بر گـــردن دارد کـــه اگر انجـــام ندهد به 
خاک ســـیاه خواهد نشســـت و تنهـــا راه بهروزی‌اش 
در کشـــتن پـــدر اســـت، مخصوصـــاً که مـــرداس پیر 
اســـت و او جـــوان. بـــا همیـــن زبان‌ریختن‌ها ضحاک 
را خام کرد، بعد شـــیطانکی را فرســـتادند در باغی که 
مرداس شـــب‌ها به شست‌و‌شـــوی جســـم و عبادت 
خـــدا می‌پرداخـــت، چاهی کنـــد و رویش را پوشـــاند. 
مـــرداس که از آنجا گذر می‌کرد بـــه درون چاه پرتاب 
شـــد و عمرش را داد به شـــما. شیطان هم آمد سراغ 
ضحاک و گفت »دیدی درد نداشت! حالا کمی صبر 
کـــن تـــا تو را آقای جهـــان کنم.« یـــادم می‌آید بچه که 
بـــودم یـــک فیلـــم هنـــدی از تلویزیـــون پخش شـــده 
بـــود که اولـــش مردی به بـــرادرش می‌گوید امســـال 
خـــوب کشـــت کردیم شـــکر خـــدا. بـــرادرش اما روی 
بـــازوی خـــودش می‌زند و جواب می‌دهـــد »این ثمره 
تلاش ماســـت بـــرادر نه لطف خـــدا« و هنوز حرفش 
تمـــام نشـــده که خشـــم خدا تمـــام دهلـــی، بمبئی یا 
هر شـــهر هنـــدی فرضی دیگـــر را گرفته و محض کم 
شـــدن روی تنها یک عنصر مشـــرک پلشت، زلزله‌ای 
نهصـــد ریشـــتری تمـــام شـــهر و مردمش را زیـــر و رو 
می‌کنـــد. ماجـــرای ضحـــاک هم به جایی نمی‌رســـید 
اگر جمشـــید خان غرق غرور نشـــده و خشـــم خدا را 

بـــه جان نخریـــده بود.
پایان ستون، تیتراژ را کار کنید لطفاً!

ســـالتو یـــک فـــن کشـــتی‌ اســـت، فنـــی کـــه در آن 
کشـــتی‌گیر مجـــری ایســـتاده، حریفـــش را در 
آغوش کشیده، دست در گردنش 
انداختـــه امـــا ناگهـــان دنیایـــش را 
وارونـــه می‌کنـــد. او را از آغوشـــش 
به خاک می‌اندازد. »دیدن ســـالتو 
در کشـــتی آزاد مثل دیدن نهنگ ســـفید است در 
اقیانـــوس، یک فن کمیاب اصیل که کمتر کســـی 
حتی تمرینش می‌کند. ســـالتو اسطوره فراموش 
شده کشـــتی است، نماد قدرت و سرعت و از آنها 
مهم‌تـــر نمـــاد بزرگی. تـــا به‌ حال ســـالتو نخورده‌ام 
اما شـــک ندارم درد ویران‌کننـــده‌ای دارد، نه از آن 
دســـت دردهایـــی کـــه عصب‌هـــا به مغـــز منتقل 
می‌کننـــد. درد شکســـتن اســـت. از تـــو، درد خرد 
شـــدن غـــرور یـــک ورزشـــکار مغـــرور، ســـالتو راه 

یک‌طرفـــه‌ای به طرف شکســـت اســـت.«
در رمان ســـالتو ســـیاهچاله‌ای پررنگ زیر پوست 
پایتخـــت بـــزرگ وجـــود دارد. ســـیاهچاله‌ای کـــه 
قســـمتی از شـــهر اســـت امـــا گویـــی دورافتـــاده، 
عجیـــب و غیرقابـــل دســـترس از بقیـــه اعضـــای 
شـــهرمانده. مـــردم این قســـمت از شـــهر گویی از 
جهان جدا هســـتند. نه رفتی هســـت و نه آمدی، 
نـــه شـــناختی هســـت و نـــه شناســـاندنی. آنها زیر 
نقـــاب »جزیـــره« داستان‌هایشـــان را بـــا تحمـــل و 
پذیرفتن تقدیر پر از فلاکت‌شـــان پنهان کرده‌اند.

ناگهـــان از دل همیـــن کنـــار گذاشـــته شـــدن‌ها 
ســـیاوش بیـــرون می‌آیـــد. او نوجوانـــی اســـت ۱۶ 
ســـاله، عاشـــق کشـــتی، پـــر از انگیـــزه و اســـتعداد 
و غـــرور امـــا دچـــار فقـــر و سرنوشـــت ناخوشـــحال 
گریبانگیر. ســـالتو رمانی اســـت کاملاً فـــرو رفته در 
بطـــن جامعـــه. آن لوکیشـــنی که وقتی اســـمش به 
گوشـــت می‌خورد باید مدتی در موردش فکر کنی، 
حتی ممکن اســـت ندانی کجا اســـت و آیا اصلاً در 
ایـــن شـــهر بزرگ چنیـــن مکانـــی وجـــود دارد یا نه؟

شـــخصیت‌های ســـالتو از دل مردمـــی درآمده‌اند 
کـــه شـــاید جنس‌شـــان را فقـــط در فیلم‌هـــا دیده 
باشـــیم. از فقر و مردم فقیر و کوچه‌های بی‌نقش 
و خانه‌هـــای پلاســـیده. بـــه نظـــر افروزمنـــش بـــه‌ 
واســـطه آن مدتی که سردبیر و خبرنگار اجتماعی 
روزنامه‌هـــای بـــزرگ بـــوده، توانســـته رنـــگ و بوی 
ذهـــن آدم‌های رشـــد یافته در ایـــن »جزیره‌های« 

دورافتـــاده را بـــا قدرت به قلم بکشـــد.
ســـالتو قصه سیاوش اســـت با راوی اول شخص. 
ســـیاوش قصـــه‌اش را از اولین برخـــوردش با نادر 

و ســـیا در دستشـــویی محـــل مســـابقات کشـــتی 
وقتـــی تنهـــا کفش کشـــتی پاره شـــده و انگشـــت 
شســـت پایـــش خونـــی و داغـــون اســـت روایـــت 
می‌کنـــد. روایـــت قـــوی، جانـــدار و پـــر از جزئیـــات 
از یـــک ذهـــن پخته بـــا واگویه‌های درونی‌اســـت. 
بنابراین نمی‌توانی تشـــخیص بدهـــی این روایت 
حالای ســـیاوش اســـت یا او قصه‌ای از گذشـــته را 
یـــادآوری می‌کنـــد. نادر مـــردی ثروتمند و عاشـــق 
کشـــتی است، او و رفیق و شریکش سیا در سالن 
به‌ دنبال اســـتعدادهای کشـــف نشـــده می‌گردند 
تا نادر آنچه خود آرزو داشـــته و به آن نرسیده را در 
نوجوانـــی که می‌یابد، محقـــق کند و تقدیر برایش 
زیـــر یـــک خم ســـیاوش را گرفته اســـت و جلوی او 

خاک کرده. قصه در ادامه فراز و نشـــیب‌های این 
رابطـــه و دگرگونـــی ســـیاوش و تأثیـــرات این رابطه 

روی شـــخصیت او است.
 شـــما در ســـالتو عـــاوه‌ بر ســـر و کلـــه زدن با قصه 
مردم فرودست جامعه، همزمان با قطب مخالف 
آن یعنی جامعه بالادست و صاحب قدرت و ثروت 
روبـــه‌رو هســـتید. در کنار اینها وارد جهان کشـــتی 
می‌شـــوید. شـــما هم اگر مثل من از کشـــتی فقط 
نشســـتن پای کشتی‌های مهم جهانی و المپیک را 
بلدیـــد اینجا چیزی فراتر از آن را خواهید دید. لایه 
زیرین کشـــتی. عشـــق جنون و دیوانگـــی. مرزهای 
باریـــک ذهنیت کســـانی کـــه نه تنها بـــرای ورزش، 
که برای زندگی و مرگ و برای عزت و شـــرف کشـــتی 
می‌گیرنـــد، امـــا همزمـــان روی کثیـــف و پلیـــد این 
عشـــق را هم خواهید دید. آن جنونی که عمرها را 

در خـــود حل کرده اســـت و بـــاز پس نداده.
ســـیاوش بـــرای بقیـــه زندگی‌اش هـــم همین‌طور 
تـــاش می‌کنـــد. می‌جنگـــد. می‌کوبـــد. ضربـــه 
می‌خـــورد. تپش‌هـــای قلبش از او انســـان دیگری 
می‌ســـازد و بـــه‌ دســـت مـــی‌آورد و رها می‌کنـــد. او 
نوجوانـــی اســـت که روحـــش در روح کشـــتی حل 

شـــده است.
ســـالتو یک رمان اجتماعی واقع‌گرای قوی‌ است. 
از جهـــت گره‌‌هـــا، اوج و فرود‌هـــا و قلم نویســـنده. 
کوتاه و زودخوان است، قصه جذابی را از درونش 
درمـــی‌آورد، تقریبـــاً اتفاقات ســـر جای خودشـــان 
هســـتند، پـــر حرفی زیاد و کشـــش بی‌مـــورد برای 
آب‌بنـــدی بـــه تعلیـــق و هیجان ندارد، صاف شـــما 
را می‌بـــرد بـــالای ســـر حادثه و تمام مـــدت قلبتان 

توی چشـــمتان می‌زند.
امـــا اصـــل قصـــه و شـــخصیت‌ها کمی تکـــراری و 
کلیشـــه‌ای‌ ا‌ســـت و البتـــه این صدمه‌ای بـــه روال 
داســـتان نمی‌زنـــد، امـــا قصـــه را قابـــل پیش‌بینی 
می‌کنـــد. نهایتـــاً بـــا پایانـــی کلیـــد اســـراری تمـــام 
می‌شـــود، اما احساس می‌کنم جوری رمان بسته 
می‌شـــود که بتوان دنباله‌ای برایش متصور شـــد. 
پایانـــش با وجود اینکه داســـتان شـــخصیت‌های 
دیگـــر را می‌بندد اما برای شـــخصیت ســـیاوش و 

عاقبتـــش کاملاً باز اســـت.
ســـیاوش اما این میان از نوجوانی ترســـو، محتاط 
و رقیق‌القلب تبدیل می‌شـــود به مردی سنگدل، 
ضربه‌زننـــده، شـــجاع و قســـی‌القلب، امـــا رونـــد 
ایـــن تغییـــر چنان در داســـتان حل شـــده و جوری 
لابـــه‌لای اتفاقات و صحنه‌ها لولیـــده که خواننده 
نـــه یـــک ضد قهرمـــان می‌بیند و نه این خشـــونت 
و تغییـــر او را اذیـــت می‌کنـــد، بلکـــه کامـــاً در 
بســـتر شـــخصیت ســـیاوش خوشـــایند و حتـــی 

طرفداربرانگیز اســـت.

طنز 
شاهنامه

شیطان قرارداد 
را به ضحاک 
نشان داد و 

خاطرنشان کرد 
پیمانی بر گردن 

دارد که اگر انجام 
ندهد به خاک 
سیاه خواهد 

نشست و تنها 
راه بهروزی‌اش 
در کشتن پدر 

است، مخصوصاً 
که مرداس پیر 
است و او جوان

سالتو یک رمان اجتماعی 
واقع‌گرای قوی است. 
از جهت گره‌‌ها، اوج و 

فرود‌ها و قلم نویسنده. 
کوتاه و زودخوان است، 

قصه جذابی را از درونش 
درمی‌آورد، پر حرفی زیاد و 

کشش بی‌مورد ندارد، صاف 
شما را می‌برد بالای سر 

حادثه و تمام مدت قلبتان 
توی چشمتان می‌زند

اگر راحت گول شیطان را 
نخورید، هیچ‌گاه ضحاک 

ً تضمینی! نخواهید شد، کاملا

ماجرای یک انضباط خواهرانه
 درس و مشق و کتاب

زیر دست یک خواهر معلم

بریـــده‌ای از کتـــاب: کشـــتی تنها چیزی بود کـــه آن روزها 
خونـــم را بـــه جوش مـــی‌آورد؛ از همان بار اولـــی که با پدرم 
سرشـــاخ شـــدم از همـــان روز فهمیدم فقط کشـــتی را در 
زندگی‌ام دوست دارم. آن بوی عرق، آن هن‌هن و کوبش 
بی‌وقفه قلب و تمام آن شکســـتگی‌های خفیف انگشت 
و دمـــاغ و ضربـــه خوردن‌هـــای پشـــت هـــم لـــذت محض 
 بـــود. مبـــارزه و جنگیدن برای رســـیدن به چیـــزی که باید 

به دست بیاید.

افروزمنش در پاییز 99 حق اقتباس از رمان سالتو را به فیلیمو 
داد و مهدی کارت از آن سریالی ساخته با نام یاغی که احتمالاً 
معـــرف حضور همه شـــما باشـــد. منتها همان‌طـــور که پیش‌تر 
گفتم این ســـریال اقتباس از کتاب اســـت. یعنی شـــخصیت‌ها 
و بســـتر فیلـــم و کلیت قصه بـــا همان حال و هواســـت و تقریباً 
شـــخصیت‌پردازی‌ها مثـــل رمان اســـت امـــا تفاوت‌های جدی 
هـــم وجـــود دارد. اگر ســـریال را دیده‌اید توصیـــه می‌کنم کتاب 

را هـــم بخوانید

مهدیه جاهد طاهرانی
خبرنگار


